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  مأخذ شريعت ناظر 
  در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران

**متولي  ميثم درويش و *خيراالله پروين 17/3/92 :تأييد 25/10/91: دريافت

 

     چكيده
نود و ششم قـانون اساسـي، بـه     و هفتاد و دوم، نود و يكم، نود و چهارم ،در اصول چهارم

اكم در نظام جمهوري اسلامي ايران از حيث لزوم بيان مأخذ و منبع ناظر بر قوانين و مقررات ح
لكن در اصـول يادشـده از تعـابير و     ؛ابتناي آنان بر اساس شريعت اسلام پرداخته شده است

كليـه   ،اصل چهارم قـانون اساسـي   طبقاز يك سو، .اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است
ويي ديگر در اصل نـود و ششـم   بايد بر اساس موازين اسلامي باشند و از س ،قوانين و مقررات

عـدم مغـايرت    تعبيـر قانون اساسي، به منظور نظارت شريعت اسلام بر قـوانين و مقـررات از   
استفاده از دو اصطلاح فوق را  ،نانابرخي از حقوقد. استفاده شده است ،قوانين با احكام اسلام
تبع آن احكام اسـلامي   اند و برخي ديگر نيز از عبارت موازين اسلامي و به متعارض هم دانسته

لذا در تشريح و تبيين مفهوم اصطلاحات فـوق،  . اند برداشت نمودهكلي و نامتناسب  يمفاهيم
 ،احكام اسـلامي و مـوازين اسـلامي    شود كه استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوت هويدا مي

عدم تناسـخ   ،هنتيجدر  مؤيد عدم تغاير و  ،واحد و همسان خواهد داشت كه اين امر اي نتيجه
  .در اصول مربوطه خواهد بود

  واژگان كليدي
  موازين اسلامي، احكام اسلامي، احكام اوليه، احكام ثانويه، احكام حكومتي

                                                                                                                                                                             

 .علوم سياسي دانشگاه تهران دانشيار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و *
  :رشــد حقــوق عمــومي دانشــكده حقــوق و علــوم سياســي دانشــگاه تهــراندانشــجوي كارشناســي ا **
     maysamdarvish@ut.ac.ir. 
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  مقدمه 
در نظامهاي تقنيني مختلف در عصـر كنـوني، طـرق و روشـهاي گونـاگوني بـراي        

و گونـاگوني   عـدد ايـن ت . بيني شده اسـت پيش ،نظارت بر قانونگذاري و وضع مقررات
. باشـد رق نظارت، ناشـي از وجـود ديـدگاههاي متفـاوت در مشـروعيت نظامهـا مـي       ط

اصـولاً  . باشـند از جهات مختلـف قابـل بررسـي و تتبـع مـي      ،نظامهاي سياسيرو،  ازاين
در بعضي نظامهـا مشـروعيت فقـط از     .باشند نظامهاي سياسي از يك جهت دو قسم مي

گونـه از نظامهـا،   اين .)95، ص1380، نيا و كاوياني هدايت(گيرد عمومي نشأت مي يآرا
تنهـا مبتنـي بـر آراي عمـومي      هاقانونگذاري آن ةد كه پاينشونظام دموكراتيك ناميده مي

اند و ذيـل قالـب    بر اين مدار، بنا نهادهنظام تقنيني خود را عموم كشورهاي غربي . است
جالس خـود را ملـزم بـه عـدم     مراتب قواعد حقوقي، صرفاً قوانين عادي م هلسلس ةقاعد

اما در مقابل اين دسته از . اند دانسته يعني قانون اساسي ؛مغايرت با تنها هنجار برتر خود
 ةدر جوامع مكتبي، مردم با پذيرش آزادان. نظامهاي مكتبي جاي دارند ،نظامهاي سكولار

مكتـب،  اسـاس آن   خواهند همه چيز خود را بركنند كه ميمكتب، در حقيقت اعلام مي
هنجـار برتـر   ، علاوه بر قـانون اساسـي   ،به عبارت ديگر). 95، صهمان(د نريزي كنپايه

از جملـه مكاتـب موجـود در    . شود رسميت شناخته مي ديگري نيز در آن نظام تقنيني به
از آنجـايي كـه قـانون    . توان به مكتب اسـلام اشـاره داشـت   مي ،نظامهاي سياسي جهان

اصول متعـددي از   ريزي نظامي مكتبي است، دنبال پي بهاساسي جمهوري اسلامي ايران 
م اصـول اول و دو ). 72، ص1372 جـوان آراسـته،  ( باشـد  آن بيانگر حاكميت ديني مـي 

ه مهوري اسلامي ايران را يك نظام مكتبـي تبيـين و معرفـي نمـود    ج قانون اساسي، نظام
ان مكتب مقبول ل قانون اساسي، مكتب اسلام به عنودر نخستين جمله از اصل او. است

ريـزي و تبيـين مبـاني ايـن     به پايه ،و در اصل دوم قانون اساسي دانسته شدهمردم ايران 
اصل چهارم قانون اساسي كـه منبعـث از اصـل    در  ،رو ازاين. مكتب پرداخته شده است

قـوانين و   ةدر جمهـوري اسـلامي ايـران، كلي ـ    :آمـده اسـت  باشد، دوم قانون اساسي مي
ضـمانت اجـراي   . ساس موازين اسلامي و شريعت مقدس اسلام باشدا بايد بر ،مقررات



117 

 

 

نين
 تق
ام
نظ

در 
ظر 

ت نا
ريع

 ش
خذ

مأ
ان
اير

ي 
لام

اس
ي 
ور
مه
 ج
ي

  /
ش

روي
م د

ميث
 و 

ين
رو
الله پ

يرا
خ

 
لي

تو
م

 

قوانين و مقررات نيز در ذيـل اصـل چهـارم قـانون      ةنمودن نظارت اسلام بر كلي رعايت
بـراي تبيـين جزئيـات ايـن     . شده اسـت  گذاشتهفقهاي شوراي نگهبان  ةبه عهد ،اساسي

انون اساسـي وضـع   ق ـ 99تـا   91نظارت از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان، اصـول  
از جمله اصل چهارم، اصـل نـود و يكـم،     ؛در اصول متعدد قانون اساسي. گرديده است

بـر قـوانين    ،نمـودن شـرع   به چگـونگي رعايـت   ،اصل نود و چهارم و اصل نود و ششم
يني اسـلامي ايـران اشـاره شـده اسـت كـه در همـين راسـتا از دو         نموضوعه در نظام تق

قانون اساسي  ،در واقع .استفاده شده است »وازين اسلاميم«و  »احكام اسلامي«اصطلاح 
چگونگي لزوم ابتناي قوانين و مقررات را بر مـدار مـوازين اسـلامي و احكـام اسـلامي      

احكـام   به موجب اصول فـوق، مـوازين اسـلامي و    ،به عبارت ديگر. تنظيم نموده است
قانونگـذاري جمهـوري    خذ و منبع ناظر بر قوانين و مقـررات در نظـام  أمبين م ،اسلامي

اين دو اصطلاح موجود در قانون اساسي را  ،برخي از نويسندگان .باشد اسلامي ايران مي
اند  ـ اظهار داشته  در تفاوت اين دو اصطلاحـ   اند و ناسخ و منسوخ يكديگر تلقي نموده

همـين   و چهـار،  ويژه كه در اصـل نـود   هب ؛بايد اصل چهار را مفسر و ملاك قرار داد كه
اين نوع نگاه  اما ).49ص، 1385، مرتضوي( تر آمده است به شكلي كلي عبير و احتمالاًت

در ابتدا بايد هر دو واژه را به تفكيك تشـريح و   .به قانون اساسي قابل نقد و انتقاد است
  .سپس حكم به تخصيص يا تعارض در عبارات فوق داد تحليل نمود،

خـذ شـريعت نـاظر در نظـام تقنينـي      ال اصلي اين نوشتار ايـن اسـت كـه مأ   ؤلذا س
  جمهوري اسلامي ايران چيست؟ 

باشد؟  خذ همان موازين اسلامي است و يا آنكه تنها شامل احكام اسلامي ميأآيا اين م
باشد و آيا استفاده از اين دو اصطلاح متفاوت، بيانگر تعارض و يا تضاد در اصول فوق مي

ان      منبع شرعيت ناظري كه در اصول چهارم، نود و يكم، نود و چهـارم و نـود و ششـم بيـ
اي به قانون اساسي اسـت؟ بـه عبـارت     شده معارض با يكديگر بوده و سبب ورود خدشه

  تر از مفهوم احكام اسلامي است؟ متفاوت و يا كلي ،آيا مفهوم موازين اسلامي ،ديگر
د و باشـن  متعارض و متضاد با هم نمـي  ،فرض اصول فوق پيشاين ما در اين نوشتار با 

 به استفاده از اين دو عبارت دو اصطلاح موازين اسلامي و احكام اسلامي متباين نيستند و
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بـا اسـتفاده از    ،باشدفراست خبرگان مجلس تدوين قانون اساسي مي ةظاهر متفاوت، نشان
اشتراك معنوي عبارات احكـام اسـلامي و    ةروش اكتشافي و تحليلي در مقام اثبات فرضي

حكومـت شـرع بـر     ؛ يعنـي كه توأمان يك هـدف ـ  ه عنوان مأخذ واحدموازين اسلامي ب
  .باشيم مي ـ قوانين و مقررات در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران را در پي دارد

  موازين اسلامي : مبحث اول
 1.در چهارده اصل از اصول قانون اساسي به كار رفتـه اسـت  » موازين اسلامي«عبارت 

هارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جملـه اصـولي   اصل چهارم و اصل نود و چ
اسـت كـه كليـه     آمدهدر اصول فوق  .اند باشند كه از اصطلاح موازين اسلامي بهره برده مي

مؤيـد نقـش    ايـن اصـول،   ،در واقع .قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد
ررات حـاكم در نظـام جمهـوري    خذي ناظر بـر قـوانين و مق ـ  أموازين اسلامي به عنوان م

 ب از دو لفظ موازين و اسـلام اصطلاح موازين اسلامي، مرك. است اسلامي ايران بيان شده
معنـاي تـرازو،    موازين را جمع ميـزان بـه   ،شناسان و برخي از حقوقدانانعموم لغت. است

 ،1386، جعفـري لنگـرودي   ؛1027ص ،1387معـين،  (انـد  بيـان نمـوده  ... اندازه، مقـدار و 
تعـاريف   ،نيشناسان و اصوليلغت ،از سويي ديگر ).766، ص1372، پور سعيدي؛ 911ص

از . اند كه همگي دلالت بر معنـايي واحـد دارد  متعددي را از لفظ اسلام و معناي آن داشته
اسـلام   ةانـد كلم ـ  گفته كه استاين جمله تعاريفي كه در خصوص لفظ اسلام آورده شده 

آورد  9بردن يـا همـان دينـي اسـت كـه محمـدبن عبـداالله        انشدن يا فرم معناي تسليم به
شـده را   تعاريف ارائهتوان  نميلكن  ).93ص ،1372 پور، سعيدي؛ 1088ص ،1387، نمعي(

دانست؛ چرا كه هر چند در عبـارت  » موازين اسلام«جامع و مانع براي فهم معناي عبارت 
هر لفـظ   ،صورت مجزا و مستقلتوان به  ، اما نمياست حاضر، لفظ موازين، مقيد به اسلام

را معنا نمود و سپس از جمع آن دو معنـاي مسـتقل، معنـاي عبـارت مـوازين اسـلامي را       
از جملـه   .انـد  فقها و حقوقدانان نيز به دفعات از ايـن اصـطلاح بهـره بـرده    . استنباط نمود

حوم شـيخ  مر» من لايحضره الفقيه«اند كتاب  كتابهاي معتبر فقهي كه از اين لفظ بهره گرفته
در خصـوص تقسـيم    7حديثي از امام جعفر صادق ،كه در جلد چهارم باشد ميصدوق 
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سـوم  «: انـد م نوشتهسو ةدست بارةدرايشان باشد كه مي قضاوت از سوي حضرتچهارگانه 
 ؛داند كه چـه كـرده اسـت   ولي خود نمي ،كندكه حكم به حق و راستي مي) قاضي(مردي 

   .)5- 6ص ،ق1375 شيخ صدوق،(» ...رده يعني طبق موازين اسلامي حكم نك
 ؛)راهنمايي نامحرم( 490صفحه  ،جلد يك :1حضرت امام »استفتائات«همچنين در 

) اطاعت فرزند از والدين( 596صفحه  ،جلد دو ؛)صدق محاسن( 503صفحه  ،جلد دو
 ،»ولايت فقيه«كتاب  و )راهنمايي نامحرم( 777، صفحه »المسائلتوضيح«و همچنين در 

خداوند حكام جور و هر حكومتي را كه بـرخلاف مـوازين اسـلامي رفتـار     ( 81ه صفح
طور كـه   همان اما 2.از لفظ موازين اسلامي استفاده شده است...) كندكند، بازخواست مي

رغم استفاده كثير از اين واژه در كتب فقهي، تعريفي از ايـن اصـطلاح در    گفته شد، علي
  3.شود كتب حاضر، مشاهده نمي

و عمـوم لفـظ   بوده مطلق  ،نگاه اوليه شايد بتوان گفت كه عبارت موازين اسلاميدر 
دامنه شمول موازين اسلام، برابر با دايره علـوم   ،به عبارت ديگر .شود اسلام را شامل مي

. گنجد، موازين اسلامي بدانيم باشد؛ يعني آنچه را كه در تعليمات اسلامي مي اسلامي مي
ها و ابعـاد  اي به بخش، اشاره»كليات علوم اسلامي«كتاب  در جلد دوم ;شهيد مطهري

  : فرمايندمي ايشان در اين زمينه. اندمختلف اسلام داشته
  :مجمـوع تعليمـات اسـلامي سـه بخـش اسـت      : گوينـد علماي اسـلامي مـي  

يعني مسائل و معارفي كه بايد آنهـا را شـناخت و بـدانها     ؛بخش عقايد )الف
   .تعـالي  توحيـد و صـفات ذات بـاري    ةماننـد مسـأل   ؛معتقد بود و ايمان آورد

بودن انسـان   چگونه ةيعني مسائلي و دستورهايي كه دربار ؛بخش اخلاق )ب
.  ...از قبيل عدالت و تقـوا  ؛هاي معنوي استاز نظر صفات روحي و خصلت

يعني مسائل مربوط بـه كـار و عمـل كـه چـه كارهـايي و        ؛بخش احكام )ج
معروف و نهي  قبيل نماز، روزه، حج، جهاد، امر به از ؛چگونه بايد انجام شود

  ). 13-14، ص1378مطهري، ( »... از منكر 
ون، لفظ اسلام را اعم از عقايد، اخـلاق و  بنابراين، در يك نگاه كلي، فقها و اصولي

از تعاريف فـوق   لذا. شمرندالذكر را از توابع اسلام برميموارد فوق د ونداناحكام مي
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باشـد   استنباط نمود كه عبارت موازين اسلامي، يك عبارت كليّ و جامع ميتوان چنين  مي
شـود و معنـايي عـام و مطلـق از     را شامل مي) عقايد، اخلاق، احكام(اقسام اسلام  ةكه هم

فقهاي شوراي نگهبـان   ،نتيجهدر . كندشقوق مختلف ابواب مختلف دين اسلام را افاده مي
عمـل   كه در اصل چهارم قانون اساسي آمـده اسـت  براي آنكه به وظيفه و صلاحيت خود 

مـورد  ) عقايـد، اخـلاق و احكـام   ( بايد همه قوانين را از حيث تمامي شقوق اسـلام  ،كنند
علاوه بر تعارض با رويه عملي فقهاي  ،اين فرض؛ در حالي كه بررسي و تطبيق قرار دهند

؛ چرا كه اگـر فقهـاي   شوراي نگهبان در اين زمينه، قابليت تحقق عملي نيز نخواهد داشت
را با اخلاق و عقايد اسـلامي نيـز تطبيـق     4اي شوراي نگهبان بخواهند هر قانون و يا مقرره

در د عملـي و  حاصـل در بع ـ  اي بي صرف زماني زياد و اطناب ممل و مداقه نيازمنددهند، 
لكن اين برداشـت از عبـارت مـوازين    . گردد موجب اخلال در امر قانونگذاري مي نهايت،
  . رسد نظر نمي نزديك به صحت و صواب به ،اسلامي

در مقابل اين برداشت، نظر و ديدگاهي ديگر وجود دارد كه ايرادات وارده بـر نظـر   
بر اسـاس   .يك ديدگاه اخص از ديدگاه اول است ،ديدگاه دوم .سازد اول را برطرف مي

شـامل احكـام    هـا و تن شود شامل عقايد و اخلاق اسلامي نمي ،موازين اسلامي ،اين نظر
باشد كه براي رسـيدن بـه حكـم شـرعي      و آن دسته از اصول و قواعد فقهي مي اسلامي

تـوان مـوازين اسـلام را از ايـن منظـر، بـه احكـام         در مجموع مي رو، ازاين. هستندلازم 
بـه عبـارتي   . اصول لفظيه و قواعد فقهي تبيـين و تشـريح نمـود    ،اصول عمليه ،اسلامي
زيـرا قواعـد كلـي فقهـي و      ؛اعم از احكام اسلامي اسـت  ،اسلاميي موازين امعن ،ديگر

كنـد  اند، ولي احكام اسلام بر آنها صدق نمـي اصول عقليه و عمليه جزء موازين اسلامي
  .باشد مي  اين برداشت نيز قابل نقض و خدشه؛ اما )402، ص1373عميد زنجاني، (

انـد كـه    م شرعي ارائه نمودهتعاريف متعدد و تقريباً همساني از حك ،ن و فقهاياصولي
لكـن اختصـاراً اشـاره     .آن را مورد بررسي قـرار خـواهيم داد   ،يلدر مبحث بعد به تفص

مقرر شـده و   ،كه به وسيله شارع استهمان قانون و مقرراتي  ،كه حكم شرعيكنيم   مي
 ،قـافي و شـريعتي  (خطابات شرعي دارد و كاشف از حق و تكليف است و نه خـود آن  

نظيـر   ،ت دارديطريق ،آنچه را كه براي رسيدن به حكم ،به عبارت ديگر ).29ص ،1386
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 .شـود  در هنگام تطبيق با مسائل در قالب حكم بيان مـي ) مثل قاعده لاضرر(قواعد فقهي
لذا نبايد قواعد فقهي و اصول عقليه و عمليه را متمايز از احكام اسـلامي بيـان نمـود و    

تعـاريف   ؛ همانگونـه كـه  گردنـد  قلمداد مـي  همان حكم شرعي ،همگي آنها در مجموع
يـد ايـن   ؤخصوص قواعـد و اصـول لفظـي و عمليـه نيـز م      شده از جانب فقها در ارائه

آورده شده است كه هر حكم ظاهري كـه مجـرايش    ،يهظدر تعريف اصول لف .مدعاست
 ـمانند اصا اصول لفظيه نام دارد؛ الفاظ باشد، و در ) 106ص ،1383 ،يولاي ـ( الاطـلاق  ةل

باشـد كـه در    اي مـي  ريف اصول عمليه نيز گفته شده است كه اصول عمليه همان ادلهتع
لذا از جميـع   ).101ص ،همان( مثل اصل برائت ؛ارتباط با استخراج حكم ظاهري است

  .يابد استدلالات فوق اين برداشت نيز راهي به صواب نمي و تعاريف
موازين اسلامي وجود دارد كه  علاوه بر دو ديدگاه پيشين، برداشت ديگري نيز از لفظ

ديدگاه سوم . رسد نظر مي و ايرادات نظرات فوق را برطرف ساخته و جامع و كامل به خلأ
» احكـام اسـلامي  «و » مـوازين اسـلامي  «برداشتي واحد و همسان از عبـارات   ،در حقيقت

ه عبارت موازين اسلامي كه در اصول متعـدد قـانون اساسـي، بـه كـار رفت ـ      ،در واقع. دارد
بـه احكـام   ) بنـديها در يكي از انـواع تقسـيم  (باشد كه خود است، همان احكام اسلامي مي

 ،از مراجـع عظـام تقليـد    ئينگارنده در اسـتفتا   5.گرددحكومتي تقسيم مي و اوليه و ثانويه
  :گردد عيناً سؤال و جواب نقل ميبراي تقريب به ذهن، سؤال فوق را مطرح نموده كه 

د فقهي و حتي در برخي كه در كتب متعد» سلاميموازين ا« ةم واژمقصود و مفهو :سؤال
باشـد،  به چه معنا مـي  ،از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به كار رفته است

معنا و يكي با احكام اسلامي است؟ و يا اينكه تمامي فروض و توابع  هم ،آيا موازين اسلامي
  شود؟ نيز در معنا و مفهوم خود شامل مي را... مانند اخلاق، عقايد و ؛اسلام

  :باشد عيناً به شرح ذيل مي عظامپاسخ حضرات آيات 
قـوانين اسـلامي و    ،مراد«): فقيه و دبير سابق شوراي نگهبان(االله صافي گلپايگانيةيآ

 .»موفق باشيد. احكام شرعيه است واالله العلم
ان واجبـات  شرع مقدس و همموازين اسلامي، همان ظواهر احكام «: مظاهري االلهيةآ

احكـام و مـوازين اسـلامي اسـت و      ةعقايد، پاي. مات است كه بايد رعايت گرددو محر
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دارد و اخلاق نيز بيشتر در مستحبات و مكروهات است و آنجـا كـه بـه    نقش زيربنايي 
 .»شود، همان موازين و احكام شرعي استمات مربوط ميواجبات و محر

 .»احكام اسلامي است ،نظورم«: مكارم شيرازي االلهيةآ
مـراد از مـوازين   «): عضو فقيه شوراي نگهبـان (سيدمحمود هاشمي شاهرودي االلهيةآ

 :باشد كه فقها آن را از آيات و روايـات اهـل بيـت    همان احكام شرعي مي ،اسلامي
 .»كنند استنباط مي

حكـام  همـان قواعـد و ا   ،منظور از مـوازين اسـلام در فقـه   «: موسوي اردبيلي االلهيةآ
 .»اسلامي است

ولي  ؛تفسير كرد ،ها را بايد به كمك قرائن قبل و بعد كلام واژه«: مصباح يزدي االلهيةآ
 .»احكام اسلامي و قواعد كلي مربوط به آنهاست ،منظور ،در كتابهاي قانون معمولاً

نيـز در خصـوص    ]از اعضاي سابق شوراي محترم نگهبان[ نسبهمچنين عباس كعبي
: اسـت  معتقـد  ،موازين اسلامي كه در اصول متعـدد قـانون اساسـي آمـده    تعريف عبارت 

قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي    ... موازين اسلامي كه در اصل چهارم، بيست و يكم و«
باشـد و نـه سـاير اقسـام و     همان احكام اسـلامي و احكـام شـرعي مـي     ،ايران آمده است

 ،عبارت است از احكام اوليـه  ،ماحكام اسلا ،)بندي تقسيم( جهت از يك. هاي اسلام بخش
دهنده احكـام اسـلامي و مـوازين     ها، تشكيل احكام حكومتي كه اين بخش و احكام ثانويه

   6.»اسلامي و شرعي است
شده به اتفاق، مؤيد صحت ايـن   هاي ارائه شود، تمامي پاسخ همانطور كه مشاهده مي

اتفـاق   ،مي و احكام اسلاميبودن موازين اسلا باشد و فقهاي معظم نيز بر يكي ديدگاه مي
شوراي نگهبـان  در عضويت  ةعلاوه بر نظر فقهاي معظم كه برخي خود سابق. نظر دارند

توان بر مبناي آنچه كه در رد برداشت اول و دوم استدلال  هستند، مي يا دارارا دارا بوده 
عـين   رااسـت  دانستن موازين اسلام و احكام اسلام  ديدگاه سوم كه همان يكي ،نموديم

با نگاهي به ادله و استدلالات موجود براي رد دو نظـر   ،به عبارت ديگر .صواب دانست
بـا   تنها ،موازين اسلاميبنابراين، . دست خواهد آمد روشني به گذشته، صحت اين نظر به

 ،همچنين احكـام اسـلامي  . عقايد و اخلاق اسلاميبا نه  ،باشد ميهمسان احكام اسلامي 
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ي و آنچه كه براي رسـيدن بـه حكـم لازم مـورد اسـتفاده قـرار       اعم از خود حكم شرع
اعم از اصول لفظي و اصول عملي و قواعد فقهي كه همگي فقيه را يعني ؛ است گيرد مي

  .دهند در رسيدن به حكم شرعي ياري مي

  احكام اسلامي: مبحث دوم
 عـلاوه بـر اصـطلاح مـوازين اسـلامي از      ،قانون اساسي شد كهدر مبحث قبلي بيان 

عبارت احكام اسلامي نيز براي مرعانمودن ابتناي قوانين و مقررات بر اسـاس شـريعت   
صراحتاً از  ،و ششم نود و نود و يكم ،در اصول هفتاد و دوم .اسلام استفاده نموده است

همچنـين   .لفظ احكام اسلامي براي تحقق امر نظارت شريعت بر قوانين بهره برده است
استنباط و استنتاج نموديم، موازين اسلامي نيـز بـا    ،تدلالهمانطور كه در مبحث قبل اس

باشـد و داراي معنـايي همسـان بـا احكـام شـرعي و        ميمشترك معنوي احكام اسلامي 
به تشريح و تبيين مفهوم احكـام اسـلامي بـه عنـوان      لازم است ،رو ازاين .اسلامي است

  .ن بپردازيمخذ و منبع شريعت ناظر در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايراأم
. شود، خود داراي منابع اختصاصـي اسـت  احكام اسلام كه اصطلاحاً فقه نيز ناميده مي

مستنبط  ،)مذهب تشيع(از نظر مذهب رسمي جمهوري اسلامي ايران اين منابع اختصاصي
و از نظر  شوند ميشناخته   7ادله اربعهعنوان كه تحت  است سنت، اجماع و عقل ،از كتاب

بايد توجه نمود كـه منـابع احكـام اسـلامي در فقـه      . باشند راي حجيت ميدا ،فقهاي شيعه
لكن همانطور كه در اصـل دوازدهـم قـانون اساسـي       8،تفاوتهايي دارد ،شيعه و اهل سنت

اسـلام و مـذهب رسـمي     ،جمهوري اسلامي ايران بيان گرديده است، دين رسـمي ايـران  
راي بيان منابع احكـام اسـلامي، بـه    بايست بلذا مي .عشري استجعفري اثنيشيعه كشور، 

مـواردي چـون    به همين جهت، .نمودمنابعي كه فقه شيعه بر حجيت آن نظر دارد، رجوع 
كه در فرق مختلف اهـل سـنت داراي   ... شهرت، سيره، قياس، استحسان، مصالح مرسله و

ول شـم  ةاز دايـر  ـ  ولي علماي شيعه، قائل به عدم حجيت آنها هستندـ  ،دنباشحجيت مي
. هسـتند منابع احكام اسلامي در قانون اساسـي و نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران خـارج       

تعاريف متعددي را از حكـم شـرعي ارائـه     ،شناسان اسلامي و حقوقداناناصوليون و لغت
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، 1386 جعفري لنگـرودي، (معناي اسناد چيزي سلباً يا ايجاباً است  به ،لفظ حكم. اندنموده
، ص همـان (باشد مي» ي دستورها و امرهاامعن به ،جمع حكم«و همچنين احكام ) 245ص
بـه افعـال   دسـتور مقـنن اسـلام راجـع     « :در تعريف اصطلاح حكم گفته شده اسـت . )16

چون امر  ،خواه دستور الزامي باشد ـ؛يعني كساني كه عاقل و بالغ و رشيد هستندـ   مكلفّان
و در تعريفـي  ) 242، صهمـان (چون اسـتحباب، كراهـت و اباحـه     ،و نهي و خواه نباشد

ديگر از حكم اسلامي آمده است كه حكم شرعي، قانوني است كه از جانب خداوند براي 
فقهـا احكـام   ). 123، ص1379 ،صـدر (تنظيم و ساماندهي زندگي انسان صادر شده است 

  9.اندبندي نمودهشرعي را از ديدگاههاي مختلف تقسيم
 .انـد كـرده  تقسيمكم واقعي و حكم ظاهري حكم شرعي را به دو قسم ح ،از يك نگاه

حكم واقعي، حكمي است كه بدون درنظرگرفتن علـم و جهـل مكلـف بـراي او در نظـر      
 شـود  قسم احكام واقعي اوليه و احكام واقعي ثانويه تقسيم مي شود و خود بر دو گرفته مي

يري كـارگ  مراد و هدف خبرگان مـدون قـانون اساسـي در بـه     10.)177ص ،1383 ،ولايي(
تعيـين   ،عبارت احكام شرعي و اسلامي در متن قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران    

باشـد؛ چـرا كـه در جايگـاه عملـي      مي) احكام اوليه و ثانويه(همين بعد از احكام اسلامي 
شده  بنديهاي ارائه حقوقي، عدم مغايرت قوانين با احكام اسلامي ساير دستهـ  بررسي فقهي

  . محليّ از اعراب نخواهد داشت ،ميدر خصوص احكام اسلا
در اصول متعدد قانون اساسي از لفظ احكام اسلامي استفاده شده است و همانطور كـه  

احكـام  . باشد مراد از موازين اسلامي نيز همان احكام اسلامي مي ،در مبحث قبل اشاره شد
سـم احكـام   ناظر بـر ق همانند حكم امضايي و تأسيسي،  ،اسلامي نيز از نظر بررسي عملي

احكـام  «هـدف از عبـارت    .نه ساير اقسـام احكـام اسـلامي    ،باشد واقعي اولي و ثانوي مي
 ،كـار رفتـه اسـت    بـه  96و  91كه در اصول متعدد قانون اساسي، همچون اصول » اسلامي

مرعانمودن شريعت اسلام در قوانين و مقررات حاكم در نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران     
  .باشد يم

اينكه احكام حكومتي نيز يكي از اقسام مستقل احكام اسلامي  همچنين در خصوص
ليه و ثانويه تعريـف  برخي آن را ذيل احكام او. د داردنظر وجو ميان فقها اختلاف ،است
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انـد و آن را شـقي از احكـام اوليـه يـا      مستقل براي آن نشـده  ياند و قائل به قسمنموده
سوم احكـام   ةانان آن را دستز فقها و حقوقد، برخي ادر مقابل 11.اند احكام ثانويه دانسته

اند كه همانند احكام اوليه و ثانويه، خود قسـم مسـتقلي از احكـام    اسلامي قلمداد نموده
  12.دهداسلامي را تشكيل مي

عملـي بـر ايـن بحـث      اي نتيجهبنديهاي فوق كه نظر از بحث پيرامون تقسيم صرف
ن مبحث بـه تشـريح مفـاهيم احكـام     اي ةمكه در ادا كنيم مترتب نخواهد كرد، تلاش مي

  . به عنوان اقسام احكام اسلامي بپردازيم ،ليه، احكام ثانويه و احكام حكومتياو

  احكام اوليه : گفتار اول
تـوان از  اهميـت احكـام اوليـه را مـي    . باشدليه مياولين قسم احكام اسلامي، احكام او

از جمله آيات مرتبط بـا احكـام   . نمودشدن اين احكام در آيات قرآن كريم استنباط  مطرح
ليه، تعـاريف  در تعريف احكام او. باشد نحل مي ةسور 106 ةبقره و آي ةسور 173ةاوليه، آي

 تـوان تعـاريف را مـي   ةمتعددي از جانب فقها ارائه گرديده است كه با تسامحي اندك، هم
كـه  ني ياالله مشـك ةيآتوان به تعريف  شده مي از جمله تعاريف ارائه. پنداشتيكديگر  مشابه

حكمي است كه بر افعال و  ،حكم اولي«: آمده اشاره نمود »اصطلاحات الاصول«در كتاب 
بار شـده و   ،شود؛ مانند حكم وجوب كه بر نماز صبحذوات، به لحاظ نخستين آنها بار مي

حكم حرمت كه روي نوشيدن شراب آمده است و مانند حكم پاكي و نجسي كه بر آب و 
ر تعريـف مشـابه ديگـري از    همچنـين د ). 121، ص1345 ،مشكيني( »شده است ادرار بار
اند كه بر طبيعت موضوعات و عناوين وضـع  احكام اوليه احكامي« :ليه آمده استاحكام او

اند، بـدون ملاحظـه   ف هستند، به آن مكلفّ گرديدهاند و مكلفّان از آن جهت كه مكلهشد
، حرج، ضرر و حتي اشتباه و فراموشي يا علـم،  مثل اضطرار، اكراه ؛ظرف يا حالت خاصي

تعاريف متعدد ). 49، ص1371 ،يزدي( »گونه است حقوق مكلفّان نيز همين. جهل و شك
كه همگي مؤيد برداشـت   13ديگري براي احكام اوليه در كتابهاي مختلف آورده شده است

  . باشدو نظري همگون از سوي فقها در اين زمينه مي
خداونـد   ةتوان به صـدور آن از ناحي ـ ليه ميايص احكام اوو خص هااز جمله ويژگي
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اشاره ) در موضوعات مستحدثه( يا فقيه) در موضوعات مسبوق به سابقه(متعال يا پيامبر
همچنين در احكام ديني، اصالت و محوريت با حكم ). 28ص ،1386 ،ميرداداشي(نمود 

گـر، جانشـين حكـم    بارت ديبه ع .)است(فرع بر حكم اولي  ،اولي است و حكم ثانوي
  .)119، ص1370 ،نياالهامي(لي نباشد، ثانوي معنا نخواهد داشت اولي است و تا او

  احكام ثانويه: گفتار دوم
باشد كه به عنوان احكام ثانويه به عنوان قسم دوم و مستقل احكام واقعي اسلامي مي

قوانين و مقـررات بـر    خذي ناظر بر لزوم ابتنايأيكي از شقوق احكام اسلامي، منبع و م
 ،ليـه ي احكـام ثانويـه، هماننـد احكـام او    بـرا . گـردد  اساس شريعت اسلام محسوب مي

سـو بـا   جهت و هـم  شده، هم تعاريف متعددي ارائه شده است كه جملگي تعاريف ارائه
از جملـه  . توان تغاير يا اختلافي در اين تعاريف مشاهده نمـود باشند و نمييكديگر مي
علامـه  . طباطبايي در اين زمينه اشاره نمـود  ةتوان به تعريف علامشده، مي تعاريف ارائه

   :اندآورده »الميزان« تفسيرسيدمحمدحسين طباطبايي در 
ي اسـت كـه داراي عنـاوين و    ، عبارت از آن دسته از احكام كل ـاحكام ثانويه

بلكه همراه با تقييد و توصيف  ؛مطلق ةولي نه به گون ،موضوعات علم هستند
آيـد و   قضـيه از حالـت اطـلاق و دوام بيـرون مـي      ،بـدين ترتيـب   .چيزي به
ق، 1394 ،طباطبايي( 14شود ماداميه نمايان مي ةحينيه و وضعي ةصورت قضي به
  ). 22ص، 2ج

حكمـي اسـت كـه بـر      ،در تعريف ديگري از احكام ثانويه آمده است كه حكم ثـانوي 
شود؛ مانند جـواز  بار مي) عارضي(ي موضوعي به وصف اضطرار، اكراه و ديگر عناوين ثانو

ضـرر دارد يـا موجـب     او افطار يا حرمت امساك در ماه رمضان، براي كسي كه روزه براي
ك، پـس از  ايـن جـواز افطـار و حرمـت امسـا     . اندحرج است يا او را مجبور به افطار كرده

ضرري  ةزرو(چنانكه عنوان  ؛شودناميده مي» حكم ثانوي«، )ليحكم او(وجوب ماه رمضان 
نام دارد و سبب نامگذاري آن نيز بدين دليل است كه در » عنوان ثانوي«نيز ) حرجي ةو روز

طول حكم واقعي قرار گرفته و موضوع آن نيز عنواني است كه بر عنوان اول عـارض شـده   
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توضـيح و تشـريح احكـام ثانويـه      نيز در 1امام خميني). 121، ص1345 ،مشكيني(است 
آيد كه بايد يـك حكـم ثـانوي در كـار     ها پيش مييك مسائلي در جامعهگاهي « :اندفرموده

 ،17ج ،1386 ،خمينـي امـام  ( »الهـي  ةباشد، آن هم احكام الهي اسـت، منتهـا احكـام ثانوي ـ   
تـوان اظهـار    مـي  ،شده براي احكام اوليه و احكام ثانويه لذا از جمع تعاريف ارائه .)162ص

گردد كه اجـرا   شرعي به صورت موقتي جاري مي ةلأداشت كه احكام ثانويه هنگامي در مس
  .و عمل به حكم اوليه به جهتي از جهات موجهه، غير مقدور و ناممكن گردد

دين اسلام تمامي ابعاد يك  ،شودهمانطور كه از تعاريف و نظرات فوق برداشت مي
 ،بـه عبـارت ديگـر   . عـادي تبيـين نمـوده اسـت     فقهي را در حالات عادي و غير ألةمس
پويايي و انعطاف احكام اسـلامي بـا مقتضـيات     ةدهندنشان ،وان گفت احكام ثانويهت مي

همين همـاهنگي و انطبـاق بـا پيشـرفت      ،زمان است و يكي از اسباب جاودانگي اسلام
 ).121، ص1370 ،نيـا الهـامي (زمان و پاسخ به نيازهـاي نوظهـور فـرد و جامعـه اسـت      

ها و امتيـازات  تضيات زمان از جمله ويژگيپذيري احكام اسلامي با شرايط و مقانعطاف
. احكام ثانويه از مصاديق بارز اين امر است ألةشود كه مسمثبت دين اسلام برشمرده مي

بودن احكام اسلامي در امـور مختلـف فـردي و اجتمـاعي      بيانگر منعطف ،احكام ثانويه
اسـلام ديـن حسـاب اسـت،     «: فرماينـد در همين خصوص مـي  ;شهيد مطهري. است

گويد در موقع لزوم آن چيزي را كـه اهميـت كمتـري    مي .كندحساب اهم و مهم را مي
اين خودش يكي از اموري است كه به . دارد، فداي چيزي كه اهميت بيشتري دارد بكن

 ،بـه عبـارت ديگـر   ). 253ص، 1ج ،1368 ،مطهـري ( »... اسلام انعطاف بخشـيده اسـت  
ا مهم، بديهي است نظـر بـه عـدم امكـان     توان گفت در مورد مزاحمت تكليف اهم ب مي

البتـه ايـن   . شـود عقـلاً و شـرعاً تـرك تكليـف مهـم جـايز مـي        ،امتثال هر دو تكليـف 
تعيـين   ،تابع ضوابط و شرايطي است كه شارع ،پذيري و تغيير در احكام اسلامي انعطاف

  .مند استمعين و قاعده ينموده است و لذا داراي چارچوب
تـرين عنـاوين   برده شده اسـت كـه از مهـم    ،ن متعدد ثانويدر كتب فقهي، از عناوي

ضرورت، حفظ نظـم و مصـلحت اجتمـاعي، ضـرر و      ازتوان مي ،ثانوي در فقه اسلامي
  15.اضطرار، عسر و حرج، نذر و عهد و قسم، اكراه، تقيه، حقوق والدين نام برد



128 

 

 

ال
س

جه 
م 
ده

 /
ارة

شم
 

ول
ا

 /
پي
پيا

67  

دو جمـع ايـن    ألةه و مس ـه بين حكم اوليه و حكم ثانويدر خصوص چگونگي رابط
تقدم ة در مورد چگونگي نحو ،به عبارت ديگر. نظر وجود دارد حكم، بين فقها اختلاف
در ايـن  . نظر وجود دارد اختلاف ،ليه و مبناي اصولي اين عملاحكام ثانويه بر احكام او

همانند شيخ انصاري و محقق بجنوردي قائـل   ؛برخي از فقها :سه نظر وجود دارد ،زمينه
حـاكم بـر احكـام     ،اين دسته از فقها معتقدند احكام ثانويـه . باشندحكومت مي ةبه نظري

ف ، عبـارت اسـت از تصـر   حكومـت  :اندباشند و در تعريف حكومت نيز گفتهيه مياول
به نحو توسعه و تعمـيم يـا بـه نحـو      ،يكي از دو دليل در موضوع يا محمول دليل ديگر

حكومت، برخي از فقها قائل  ةدر مقابل نظري). 516تا، ص بي ،لطفي(تضييق و تخصيص
االله يـة االله خـويي، آ ةيآ. انديه و احكام ثانويه شدهتخصيص در ارتباط احكام اول ةبه نظري

 ةباشـند و معتقدنـد رابط ـ  تخصيص مـي  ةطرفداران نظري ةحكيم و محقق خويي از جمل
 ـ  خاص و عام مي ةاحكام ثانويه و احكام اوليه، يك رابط ن احكـام،  باشد كـه از جمـع اي

علاوه بر دو نظر حكومت و تخصـيص،  . زنندليه را تخصيص مياحكام ثانويه، احكام او
. اندتعارض، مطرح نموده ةليه و ثانويه را در قالب نظريبين احكام او ةبرخي از فقها رابط

احكام ثانويه از سنخ تعارض دانسته  ةدر اين نظريه، فقها نسبت ادلّه احكام اوليه را با ادل
از ). 519، صهمـان (ند ا ه ع چنين حالتي قواعد باب تعارض را جاري نمودو هنگام وقو

علاوه بر ايـن سـه نظـر،    .  احمد نراقي نام بردتوان از ملامي ،جمله طرفداران اين نظريه
بين احكام اوليـه و   ةمعتقدند كه در خصوص رابط ،بسياري از فقها و حقوقدانان معاصر
ي و يـا يـك   قائل به تفصيل شد و نبايد حكم كل ـ لاًاحكام ثانويه بايد در هر مورد مستق

  16.نظر را پذيرفت

  احكام حكومتي: گفتار سوم
بر  ،بودن قوانين و مقررات شرعي براحكام حكومتي نيز همانند احكام اوليه و ثانويه 

احكام حكومتي نيـز از جملـه منـابع و     ،به عبارت ديگر. نظر دارداساس شريعت اسلام 
بايد در تطبيق قوانين و مقـررات بـا مـوازين و     ،شوراي نگهبان كه فقهاي استخذي أم

همانطور كه . و مفاد آن را در اين نظارت ملحوظ دارند نمودهاحكام اسلامي بدان توجه 
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، در خصوص جايگاه احكام حكومتي به عنوان يكـي از  شددر ابتداي اين مبحث اشاره 
برخي معتقدنـد احكـام   . وجود داردنظر  اقسام مستقل احكام اسلامي، بين فقها اختلاف

باشـند و از شـقوق احكـام ثانويـه     قابل طرح و بسط مي ،حكومتي در ذيل احكام ثانويه
نه از نوع احكام اوليه  ،در مقابل اين نظر، گفته شده كه احكام حكومتي. روند شمار مي  به

علاوه بر . باشدميبلكه مستقل از احكام اوليه و ثانويه  ؛است و نه از اقسام احكام ثانويه
احكام حكومتي را حكم شـرعي قلمـداد ننمـوده و آن را از     ،برخي از فقها ،اين دو نظر

احكام حاكم و ولي امر شرعي، نـه   آنها معتقدند كه .انداحكام شرعي خارج نموده ةداير
زيـرا خـود    ؛بلكه اصلاً حكم شـرعي نيسـتند   ،و نه از احكام ثانوي استلي از احكام او

مفصلي از قرآن، سنت، عقل و بلكـه اجمـاع    ةز احكام شرعي اولي است كه ادلولايت ا
تشـريح بحـث    هصرف نظر از آنكه بخواهيم ب). 60، ص1371 ،يزدي(جعل شده است 

بـه تعريـف و   كنيم  برانگيز جايگاه احكام حكومتي بپردازيم، در اين بند تلاش ميمناقشه
عنوان يكـي از عناصـر احكـام اسـلامي     هاي احكام حكومتي به بررسي اركان و ويژگي

  . بدانيمذيل احكام ثانويه آن را يا كنيم خواه اين عنصر را مستقل قلمداد  ؛بپردازيم
تعاريف متعددي از احكام حكومتي به عنوان يكـي از عناصـر احكـام اسـلامي از     

ليـه و  هماننـد تعـاريف احكـام او    ،اين تعاريف متعـدد  .سوي فقها ارائه گرديده است
شـده از   در تعـاريف ارائـه  . هسـتند جهتي برخـوردار  تشابه معنايي و هم ويه از يكثان

شـود و همگـي   احكام حكومتي از سوي فقها اختلاف بنيادي و اساسي مشاهده نمـي 
شده براي احكـام حكـومتي    از جمله تعاريف متعدد ارائه. دندار يك منظور را بيان مي

مقصـود از احكـام   (« :فرماينـد كـه مـي   اشاره نمـود  1توان به تعريف امام خمينيمي
و فقهــا در امــر حكومــت و  :و ائمــه 9اختيــارات حضــرت رســول) حكــومتي

 ةدستورها و مقرراتي است كه به عنوان حاكم و در مقـام اجـراي حـاكم شـرع و ادار    
در تعريف ديگـري   ).75و18، ص1388 ،خمينيامام ( »اندوضع و صادر كرده ،جامعه

حكم حكومتي، عبارت است از دستورات، مقـررات و  « :از حكم حكومتي آمده است
مسـائل اجتمـاعي بـه     ةاساس مصـلحت در حـوز   اسلامي بر ةقوانيني كه حاكم جامع

مستقيم صادر يا وضـع   طور مستقيم يا غير جامعه به ةمنظور اجراي احكام شرع يا ادار
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  ). 24، ص1386 ،ميرداداشي( »كند
آيـد، حكـم حكـومتي     مـي  شده بر ريف ارائههمانطور كه از تعاريف فوق و ساير تعا

متمـايز   ،باشـد كـه آن را از احكـام اوليـه و ثانويـه     هـايي مـي  داراي خصايص و ويژگي
ن گرديده است و ممكن اسـت  معي ،برخلاف احكام اوليه و ثانويه كه در شرع ،نمايد مي

تنهـا و   ،يلكن منشأ صدور احكام حكومت .خداوند يا پيامبر يا فقها صادر گردد ةاز ناحي
اسلامي  ةكم جامعاو به اعتبار صلاحيت شرعي كه به ح استاسلامي  ةتنها حاكم جامع

توان گفت كه حكـم  هاي احكام حكومتي مياز ديگر ويژگي. گردداعطا شده، صادر مي
حكومتي ممكن است دستور جزئي و ناظر به شخص يا مـوردي خـاص و يـا قـانون و     

 ة، بايـد در حـوز  )جزئي يا كليّ(حكم حكومتي « لبتها .)25، صهمان(كليّ باشد  ةقاعد
عـلاوه بـر آنكـه حكـم      .)654تـا، ص  خميني بي امام(» مسائل اجتماعي و عمومي باشد

بايست با زمان صدور حكم مي ،مسائل اجتماعي و عمومي باشد ةحكومتي بايد در حوز
از عبـاراتي   گيـري شهيد مطهري با بهـره . باشد هماهنگو يا اجراي حكم نيز متناسب و 

احكـام حكـومتي را يكـي از     ،چون اختيارات حاكم شرع و اختيارات وسـيع حـاكم  هم
 ،مطهـري (معرفي نمـوده اسـت    ،نمودن اسلام با مقتضيات زمان اسباب و راههاي منطبق

  ) . 64و 62ص، 1ج، 1368
 ةمرعـانمودن مصـالح جامع ـ   ،ترين خصايص و اوصـاف احكـام حكـومتي   از مهم

مصلحت به عنوان عنصر شاخص  ،ن و فقهايدر آثار متعدد اصولي .استاسلامي در آن 
 ،در اصطلاح اصولي. شناسايي، معرفي و بررسي شده است ،و اساسي احكام حكومتي

اند كه منفعت دانسته و بيان داشته ةمساوي با واژ ،مصلحت را از نظر معنا و وزن ةواژ
ت اسـت از مواظبـت   مصلحت عبارت است از تأمين هدف شارع و هدف شارع عبار

نظـر از بحـث    صـرف ). 177ص تـا،  غزالـي، بـي  (دين، جان، عقل، نسل و مال انسان 
يـت مصـلحت در اسـتنباط حكـم و     نظر شيعيان و اهل سنت در حج لافپيرامون اخت

مصلحت، بايد به اين نكتـه اشـاره كنـيم كـه      ةنگاه متفاوت شيعه و اهل سنت به مقول
لحت در صـدور آن تـا پـيش از برخـورد نظـام      عنوان احكام حكومتي و رعايت مص ـ

جمهوري اسلامي ايران با مشكلات فراوان در راسـتاي قانونگـذاري، در فقـه مـدون     
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لكن مصلحت در فقـه و   ؛)63ص ،1373 ،صرّامي(شيعه، كاربرد چنداني نداشته است 
در خصـوص قلمـرو احكـام    ). 66، صهمان(كاربردي ديرينه دارد  ،اصول اهل سنت

ول حسن اجراي احكام اسلامي ؤمس ،اسلامي ةز بايد گفت كه حاكم جامعحكومتي ني
حـاكم   ،رو ازايـن . ول حفظ نظام اسـلامي و مصـالح مسـلمين اسـت    ؤدر جامعه و مس

وني كـه بـراي حفـظ    ؤدر تمامي امور و ش» مبسوط اليد«اسلامي، طبق اصطلاح فقهي 
اسلامي، احكـام   ةلازم و ضروري است با رعايت مصالح جامع ،اسلامي ةحيات جامع

  . نمايد ميصادر  را  حكومتي
نمايند مطرح ميبياناتي را اختيارات حاكم اسلامي  ةدر خصوص دامن 1امام خميني

ايشـان در  . احكام حكومتي را استنباط نمود ةگستردو توان قلمرو كه از اين عبارات مي
  : فرمايندمي اين باره

يكـي از احكـام    ،اسـت  9رسول االله ةاي از ولايت مطلقحكومت كه شعبه
حتـي نمـاز و روزه و حـج     ،اسلام است و مقدم بر تمام احكـام فرعيـه   ةاولي

خـراب   ،تواند مسجد يا منزلي را كه در مسـير خيابـان اسـت   حاكم مي. است
توانـد مسـاجد را در موقـع    حاكم مي. كند و پول منزل را به صاحبش رد كند

ر صـورتي كـه رفـع بـدون     د ،تعطيل كند و مسجدي كـه ضـرار باشـد    ،لزوم
تواند قراردادهاي شرعي را كـه خـود   حكومت مي .تخريب شود، خراب كند

در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشـور و اسـلام    ،با مردم بسته است
عبادي كه  تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرجانبه لغو كند و مي يك ،باشد

ن مــادامي كــه چنــين اســت جريــان آن مخــالف مصــالح اســلام اســت، از آ
در ـ   كه از فرايض مهم الهي استـ تواند از حج   حكومت مي. جلوگيري كند

 ،خمينـي امام (موقتاً جلوگيري كند  ،مواقعي كه مخالف صلاح كشور دانست
  ). 170-171ص ،1386، 20ج

انـد و  خميني در كتاب ولايت فقيه نيز به تبيين قلمرو احكـام حكـومتي پرداختـه    امام
در امر حكومت و  :اند كه همان ولايت و اختياراتي كه پيامبر و ائمهتاً بيان داشتهصراح
   ).40، ص1388 ،خمينيامام (ط نيز ثابت است ئالشراجامعه داشتند براي فقيه جامع ةادار
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 مثالها هپردازيم كه از جمل در پايان اين مبحث به بيان برخي از مصاديق احكام حكومتي مي
  : توان به موارد زير اشاره نمودحكومتي در طول تاريخ فقهي شيعه مي و مصاديق احكام

شــركت در نمــاز جماعــت را بــر  9پيــامبر اكــرم« :فرمودنــد 7امــام صــادق. 1
همسـايگان مسـجد كـه در نمـاز جماعـت       ةخان«: همسايگان مسجد لازم كرد و فرمود

  .)292، ص8ج ،تا حرّ عاملي، بي( »كنند را بايد به آتش كشيدشركت نمي
ار نقـل كـرده اسـت كـه     ) لشـيعة صـاحب وسـائل ا  (شيخ حرّ عاملي . 2 امـام   از عمـ
تا زماني كه در مدينه هستيد، به دستور من «: به من و سليمان بن خالد فرمود 7صادق

د و بيم آن را ييآازدواج موقّت بر شما دو نفر حرام است؛ زيرا شما فراوان به نزد من مي
ستگير شويد و شايع بشود كه دوستان ما همـواره در پـي   د] از طرف حكومت[دارم كه 

   .)23، ص21، جهمان( »چنين كارهايي هستند
حكم به لزوم مشاركت زنان  ؛ همچونخميني صدور حكم حكومتي از سوي امام. 3

هـر چنـد شـوهر و پـدرِ      ؛در تظاهرات انقلابي و سر دادن شعارهايي عليه نظام طاغوت
بـه   نبخشـيد  چنـد برابـر شـد و در سـرعت     ،اجتماعات ،كمبا اين ح. آنان راضي نباشد

 .)60-61، ص1371 ،يزدي(انقلاب و پيروزي آن اثر داشت 

  گيري نتيجه
در خواهيم يافت كه قـانون اساسـي    كه مطرح شد يبا بررسي و امعان نظر در مباحث

جمهوري اسلامي ايران، در اصول متعدد خود؛ از جمله در اصول چهارم، هفتـاد و دوم،  
نود و يكم، نود و ششم، بر مرعـانمودن حكومـت شـريعت اسـلام بـر كليـه قـوانين و        
مقررات نظر داشته و ابتناي قوانين و مقررات را بر اساس اصول،احكام و قواعد اسلامي 

بـه ايـن هـدف در     دسـتيابي خبرگان مدون قانون اساسي بـه منظـور    .لازم شمرده است
مـا در ايـن نوشـتار بـه     لـذا  . انـد  اوت بهره بردهاصول فوق، از دو اصطلاح به ظاهر متف
تشـريح و   را) موازين اسلامي و احكام اسـلامي ( تفصيل، ابعاد مختلف اين دو اصطلاح

معنايي و اصولي عبارات فوق، به اين نكته دست يافتيم  ،تبيين نموديم و با تحليل لفظي
و اشـتراك معنـوي   كه اصطلاحات موازين اسلامي و احكام اسلامي از همسـاني معنـايي   
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موازين اسلامي در يك برداشت صواب و صحيح، همان بنابراين، . لفظي برخوردار هستند
آنچه كه علي الظاهر، فقيـه بـه    يعني ؛آند و حكم شرعي و اسلامي نباش احكام اسلامي مي
كـه در   چـه  و يـا آن  يابـد  بـه آن دسـت مـي   ) اجماع و عقل سنت، كتاب،(وسيله ادله اربعه 

. ، اعـم اسـت  همانند اصـول لفظيـه و اصـول عمليـه     ؛گيرد از آن بهره مي ،حكمرسيدن به 
غايت و مراد قانون اساسي،  براساسحكم اسلامي داراي اقسام متعددي است كه رو،  ازاين

بـراي آنكـه معنـاي دقيـق      .گردد احكام ثانويه و احكام حكومتي تقسيم مي ،به احكام اوليه
ريح نماييم به ذكر تعريف و تحليـل شـقوق و جزئيـات    احكام واقعي اسلام را تفهيم و تش

لذا منبع و مأخذي . احكام ثانويه و احكام حكومتي پرداختيم ،احكام اوليه آن در سه محور
كه مبناي كاركرد فقهاي شوراي نگهبان در سنجش قوانين و مقـررات بـا شـريعت اسـلام     

علاوه بر معناي  ،اين نظر حتتأييد صبراي . همان احكام واقعي اسلام است ،گيرد قرار مي
عملي شوراي نگهبان و نظر فقهـا و   ةلفظي و اصولي اصطلاحات مورد بحث، بايد به روي

  .مؤيد و مثبتِ اين ادعا باشدتواند  خود مياصوليين نيز تمسك جست كه 
  

 ها يادداشت
  ،105 ،94 ، 61 ،26 ،21 ،20 ،4صـول اساسي، اصطلاح موازين اسلامي در ا علاوه بر مقدمه قانون. 1

   .آورده شده است 177 ،175، 171 ،168 ،151 ،112 ،110
 ـآ »مباني فقهي حكومت اسلامي«كتاب  :ك.ر .2  231صـفحه   ،1منتظـري، جلـد   حسـينعلي  االله ةي
 342صـفحه   ،2جلـد   ؛)شـرايط رهبـري  ( 36صـفحه   ،2جلـد   ؛)وجوب حفظ جان و مال و ناموس(
 ـهمچنين آ ).هاي انقلاباشاره به ريشه( 17صفحه  ،4جلد  ؛)اطلاع از مقررات موازين اسلامي( االله ةي

در  و نيـز  ،)نظر در قانون اساسـي  تجديد( 54صفحه ، 1جلد  ،»فقه سياسي«ني در كتاب عميد زنجا
انطبـاق  ( 213و  212 اتصفح و) متمم قانون اساسي مشروطه ( 162و صفحه  124صفحه  ،1جلد 

؛ لكن آنها نيز همانند كتـب  استفاده شده است »موازين اسلامي« از اصطلاح) قوانين با موازين اسلام
  .اند ارت موازين اسلامي ارائه ننمودهبفي را از عقبلي تعري

در تعريفـي   »فقه سياسي«االله عمبد زنجاني در جلد چهارم كتاب ةيلازم به ذكر است كه مرحوم آ. 3
، آورده خواهـد شـد   نمايد كه در ادامه اين مبحث، موازين اسلامي مي اي موجز به مفهوم كوتاه، اشاره

  .پرداخت به بررسي اين ديدگاه خواهيم سپس
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مرجع صالح بـراي تشـخيص    ،فقهاي شوراي نگهبان قانون ديوان عدالت اداري، 25به موجب ماده. 4

   .اند مغايرت يا مطابقت مقررات با موازين اسلام دانسته شده
  .يل مورد بررسي و واكاوي قرار خواهد گرفتبه تفص ،احكام اسلامي در مبحث دوم تعريف. 5
   .9/7/1391وق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دفتر گروه حق با مصاحبه .6
 و سنت، اجماع(اصلي استنباط حقوق اسلام است و سه مأخذ ديگر  ةتنها سرچشم ،در واقع وحي.  7

كاربردن عنوان منابع در اين مورد اجتناب كرده، تعبير  لذا عموم فقها از به .تابعي از آن هستند) عقل
، هـاي حقـوقي   مجله انديشـه ، »منابع و مباني حقوق عمومي در اسلام« ةمقال( ...اندبرده كار ادله را به

   ).8ص محمدعلي محمدي، و عميد زنجاني
دفتر دوم، منابع  ،»مباحثي از اصول فقه «بيشتر در اين زمينه، رجوع كنيد به كتاب  ةبراي مطالع .8

   .فقه از دكتر سيدمصطفي محقق داماد
   :اصـول، عبارتنـد از  علمـاي علـم   بنديهاي موجود در خصوص حكم در كتـب   يمترين تقس مهم. 9

  .يئامضاـ  سيسيأحكم ت ارشادي،ـ  ظاهري، حكم مولويـ  حكم واقعي وضعي،ـ  حكم تكليفي
در برابر احكام واقعي، احكام ظاهري قرار دارند و حكم ظاهري آن حكمـي اسـت كـه بـا فـرض      . 10

حكم ظاهري در موردي است كه مجتهد نتوانـد   ،به بياني ديگر .شود تعيين مي ،جهل به حكم واقعي
قـرار   حكم را به دست آورد و در حالت شك و ترديـد  ،)اجماع و عقل سنت، قرآن،( اجتهادي ةاز ادل
 كنـد  حكم ظاهري صـادر مـي   آنجا براي اينكه مقلدان را از حيرت و سرگرداني خارج كند، در .گيرد

  .)101ص ،صطلاحات الاصولي افرهنگ تشريح ،ولاييعيسي (
محمـد  و  563، صانوارالاصـول ناصر مكارم شيرازي، براي ديدن تشريح اين نظر، رجوع كنيد به  .11

  .51، ص54، ش14، سالمجله فقه اهل بيت »امام خميني در احكام ثانويه ةنظري« ةمقاليزدي، 
 ـ .12 ، »كـم حكـومتي  بررسـي فقهـي حقـوقي ح   « ةبراي ديدن تشريح اين نظر، رجوع كنيد به مقال

  .21تا  49ص، 44ش، رواق انديشه ةمجلسيدمهدي ميرداداشي، 
حكـم  « اكبـر كلانتـري،   علـي  رجوع كنيد به ،نظرات مختلف در تعريف احكام اوليه ةبراي مطالع .13

  . ، فصل دوم»ثانوي در تشريع اسلامي
جـوع كنيـد بـه    ر »قضيه حينيه و قضيه وضعيه ماداميـه «براي توضيح و تفهيم اصطلاح اصولي  .14

  . فرهنگ تشريحي اصطلاحات الاصول عيسي ولايي،
 ـنيـا،   اصغر الهامي عليعناوين ثانويه، رجوع كنيد به  ةبيشتر در زمين ةبراي مطالع .15 احكـام  « ةمقال
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   .3، سال اول، شمجله مربيان »اوليه، ثانويه و حكومتي

 ـمحمـد يـزدي،   رجوع كنيـد بـه   ليه و ثانويه، احكام او ةرابط ةبيشتر در زمين ةبراي مطالع .16  ةمقال
و همچنـين   47-61، ص54، ش14، سال فقه اهل بيت ةمجل، »امام خميني در احكام ثانويه ةنظري«

 ،نشريه دانشكده الهيات مشـهد  »احكام اوليه ةاحكام ثانويه با ادل ةادل ةرابط« ةمقالبه اسداالله لطفي، 
   .511 -530ص ،50و  49ش

  و مĤخذ منابع
 .قرآن كريم .1
 .1370، 3ش ،سال اول ،مجله مربيان ،»احكام اوليه، ثانويه و حكومتي«اصغر،  علي ،نيالهاميا .2
، دفتـر انتشـارات اسـلامي   : ، قـم 2ج ،استفتائات حضرت امام خميني االله، روحسيد ،خمينيامام  .3

 .1380 ،5چ
 .1390، 15چ بارش،  ، انتشاراتالمسائلتوضيح ،--------------- .4
ــورصــحي ،--------------- .5 ــام  : ، تهــران20و17، جفة ن ــار ام مؤسســه تنظــيم و نشــر آث

 .1386، )ره(خميني
 .تا بي ،انتشارات مهر، 2ج، كتاب البيع، --------------- .6
 .1388، 18، چ)ره(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: ، تهرانولايت فقيه، --------------- .7
 .1386 ،18چ ،انتشارات گنج دانش :تهران، ترمينولوژي حقوق محمدجعفر، ،جعفري لنگرودي .8
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